
چکيده

تا  باستان  دوران  در  خليج فارس  تمدنهاي1کرانه هاي 

سده هاي اخير، همواره با يکديگر در ارتباط بوده اند و هر چند 

سياسي  شرايط  و  محدوديتها  برخي  تاريخ،  از  بُرهه هايي  در 

ايجاد  و نظامي، مانعي براي روابط ميان ساکنان اين مناطق 

فرهنگي  ديگر  قالبهاي  در  آنان  وجود،  اين  با  اما  ميکرد، 

اين  در  داشته اند.  پيوند  يکديگر  با  دورانها  اکثر  در  اجتماعي 

جنوبي  مناطق  از  قطيف  و  احساء  شيعه نشين  نواحي  ميان، 

خليج فارس و كشور عربستان سعودي امروزي، از گذشته هاي 

در  ايران  فرهنگ  و  سرزمين  با  تناوب  به  قاجار  دورة  تا  دور 

ارتباط بوده اند و در دوره هاي مختلفي از جمله دوران صفويه تا 

قاجار، ساختار فرهنگي - اجتماعي ساکنان آن نواحي با ايران، 

روند خاصي را طي نموده است که اين مناسبات، بي تأثير از 

نبوده  نواحي  آن  و  ايران  بر  حاکم  مذهبي  و  سياسي  شرايط 

است. پژوهش حاضر به بررسي تعاملات فرهنگي – اجتماعي 

اين مناطق با ايران در فاصلة زماني صفويه تا قاجار پرداخته 

است.

كليدواژگان

خليج فارس؛ اَحساء )اَلَاحسا(؛ قطيف؛ مناسبات فرهنگي 

- اجتماعي؛ صفويه؛ قاجار 

1. کارشناس ارشد مطالعات خليج فارس دانشگاه خليج فارس بوشهر؛
bahraini.history@yahoo.com 

مقدمه 

از روزگاران باستان و مدتها پيش از آمدن اعراب به ايران، 

محققاً پيوندها و تماسهاي زيادي ميان ايرانيان و اعراب وجود 

داشته است. مناطقي مانند: بحرين، اَحساء و قطيف يا بحرين 

بَحري و برّي که به نامهايي مانند هَگر )هَجر(، خَط و اوال )جزيره 

بحرين امروزي( معروف بودند، هر کدام در دوره هايي از تاريخ، 

از  را شامل ميشدندكه در سده هاي زيادي  پهنه هاي وسيعي 

دوران باستان و به تناوب، در حاکميت ايرانيان قرار داشتند.2 

از اين نظر، پيوندها و تماسها با اين نواحي زياد بود که عمدة 

اين ارتباطات نيز در ناحية جنوبي ايران و در امتداد سواحل 

.)487  :1379 )فراي،  ميگرفت  صورت  عرب،  جزيره   شبه 

تسلّط ايرانيان بر امور سياسي و اقتصادي بخشهاي ساحلي شبه 

جزيره عربستان از جمله احساء و قطيف، موجب شده بود تا عنصر 

فرهنگي و اجتماعي ايراني نيز در آن نواحي بخوبي تأثير گذار 

اقتصادي  و  فرهنگي  نفوذ  تأثير  تحت  ملموس  بطور  و  باشد 

ايران واقع شوند. از اين حيث از همان دورة باستان، بسياري 

ايران محسوب  و در شمار سپاهيان  بودند  ايران  در  اعراب  از 

ميشدند؛ چنانکه بسياري از آنان در دوران اشکانيان و ساسانيان 

.)135  :1374 )عظيمي،  شدند  گرفته  بکار  زمينه  اين   در 

کشف برخي از آثار تاريخي مانند نقش يک شير بر روي سنگ 

صابوني در جزيرة تاروت که قدمت آن به حدود 4500 سال 

1416ق:  تاروت،  جزيره  في  التاريخيه  الآثار  )حول  ميرسد 

2. در ناحية قطيف تا چند دهة پيش آثاري از يک قلعة قديمي مربوط به دورة 
اردشير ساساني)241.م-226.م يا 224.م( موجود بود که اين قلعه بنا به دلايلي 

تخريب شد )براي رويت تصوير قلعه ر.ک: تصوير شمارة 2(.

مناسبات فرهنگي - اجتماعي ناحيه اَحساء و قطيف با ايران

از دوره صفويه تا دوره قاجار

علي بحريني1
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ياد آور  ميتواند  بنوعي  1415/10/11ق(  حبيل،  آل  199؛ 

تمدن جديداً کشف شدة جيرفت قديم نيز باشد؛ چرا که وجود 

بوده  قديم  جيرفت  منطقة  مختص  بيشتر  صابوني،  سنگهاي 

يافت  آثار  اين  از  وفور  به  صَندل جنوبي  کُنار  تپه هاي  در  که 

شده است. در دوران صدر اسلام نيز مناسبات ميان ايرانيان و 

ساکنان احساء و قطيف، کمابيش برقرار بوده است؛ چنانکه 

برخي از اعراب قبيله عبد قيس که در آن نواحي مستقر بودند، 

زمينه  اين  در  و  داده  نشان  علاقه  فارسي  زبان  و  ايرانيان  به 

برخي از آنها چنان زبان فارسي را بخوبي تکلّم ميكردند که به 

از جمله  بودند.  )المسلم، بي تا: 265( داده  »اَعجم«  لقب  آنها 

زياد  به  مشهور  قيس،  عبد  بني  مولي  سليمان  بن  زياد  آنها، 

اعجم عبدي از قبيله عبد قيس بود که مدتي در اصطخر فارس 

ساکن بوده و زبان فارسي بر زبان عربي او غلبه يافته و فرزدق، 

شاعر مشهور عرب، که معاصر وي بوده، او را ظاهراً بدليل نطق 

و زبان عجمي اش، سرزنش کرده و هجو گفته و او نيز در جواب 

فرزدق شعري بيان كرده که بيانگر افتخار وي به زبان فارسي 

دوران،  اين  در   .)266-265 )همان:  است  بوده  کسري ها  و 

بحرين بحري و برّي يا جزيره بحرين و ناحية احساء و قطيف، 

از مراکز عمدة خاندان عبد قيس و عبديها بود و ساکنان آن 

نواحي رفت و آمدهاي زيادي به ايران داشتند. در اوايل دورة 

آن  شيعيان  از  عبدي  بلاد  بن  يحيي  نيز  عباسيان  خلافت 

به خدمت  بود که  و مقيم همدان شده  آمده  ايران  به  نواحي 

 .)270 )همان:  بود  گفته  مدح  را  وي  و  رفته  الرّشيد  هارون 

نفوذ فرهنگي - اجتماعي ايرانيان در احساء و قطيف، در قرون 

نخست تا پنجم هجري قمري، با قيام زنگيان و علي بن محمد 

را  شرقي  عربستان  از  مناطقي  که  249ه.ق  سال  در  ايراني 

متصرّف شدند و بعد از آنها تسلط قرامطه بر اين ناحيه )احساء 

بيانگر  جَنّابه ا ي)گناوه اي(،  ابوسعيد  رهبري  به  قطيف(  و 

تأثيرات زياد ايرانيان در آنجا ميباشد. هر چند بيان شده است 

که قرامطه، مروّج فرهنگ ايراني در آن مناطق بودند)عظيمي، 

را  آنها  سران  از  برخي  شخصي  اقدامات  اما   )136  :1374

زمينة  در  داد.  نسبت  ملت  يک  عمومي  فرهنگ  به  نميتوان 

تاثيرات فرهنگي - اجتماعي ايرانيان در ناحية احساء و قطيف 

از سفر  بازگشت  در  قبادياني  ناصر خسرو  قرامطه،  دوران  در 

حج از مسير احساء در سفرنامة خود چنين اشاره کرده است: 

»در شهر لحساء مسجد آدينه نبود و خطبه و نماز نميکردند، 

الا آنکه مردي عَجَمي، آنجا مسجدي ساخته بود، نام آن مرد 

علي بن احمد، مردي مسلمان و حاجي و متمول بود« )ناصر 

خسرو، 1354: 149(. اين گفته وي نشان دهندة نفوذ و غلبة 

زياد انديشه هاي خاص گروهي از ايرانيان در دورة ابوسعيد و 

که  است  بوده  مناطق  آن  در  آنها  پيروان  و  جنّابه  اي  ابوطاهر 

تاريخ عمومي اسلام را براي مدتي متوجه آن ديار نمودند. در 

حاکميت  دورة  در  و  قمري  هجري  ششم  قرن  اواسط  حدود 

عُيونيون بر نواحي احساء و قطيف نيز برخي از ايرانيان عهده دار 

بنام  ايرانيان  از  يکي  نواحي شدند؛ چنانکه  اين  امور سياسي 

دورة حاکميت  در  وزير خاص  کازروني،  فارِس  بن  علي  حاج 

ابو سنان محمد بن فضل عيوني شده بود )السعدي، 1424ق: 

45(. پيوندها و مناسبات ميان آن نواحي با ايرانيان در قالبهاي 

و  تسلّط ملوک کيش  اجتماعي در دوران   - فرهنگي  مختلف 

اتَابکان فارس و ملوک هرموز تا قبل از صفويه که بر آنجا تسلط 

يافته بودند نيز، کمابيش ادامه داشت.

مناسبات فرهنگي - اجتماعي ناحية احساء و قطيف با ايران 

در دورة صفويه تا دورة قاجار

مناسبات ميان ساکنان ناحية احساء و قطيف با ايران در 

اجتماعي   - فرهنگي  زمينه هاي  جمله  از  مختلف  زمينه هاي 

مناسبات،  اين  و  داشت  چشمگيرتري  نمود  صفويه  دورة  در 

بي تأثير از گرايشات شيعي ساکنان آن نواحي که صفويان را 

پشتوانه خود يافته بودند، نبود. چنانکه برخي از مورخان عرب 

معاصر در آن مناطق نيز بر اين موضوع صحّه گذاشته اند که 

فرهنگ فارسي بويژه پس از استيلاي صفويان بر پرتغاليها و 

آن  در  ايرانيان  از  زيادي  تعداد  و ساکن شدن  بحرين  تصرّف 

آن  و  ايران  ميان  تجاري  مبادلات  رشد  آن،  پي  در  و  مناطق 

جنوبي  مناطق  ساکنان  لَهجه هاي  در  زيادي  تأثير  نواحي، 

بر  قطيف  و  احساء  شيعه نشين  نواحي  جمله  از  خليج فارس 

1417ق:  العيد،  280؛  بي تا:  )المسلم،  بود  گذاشته  جاي 

147- 149( و تا به امروز نيز برخي از اين تأثيرات پايدار مانده 

است )العيد، 1417ق: 149-147(.

ميان  اجتماعي  و  فرهنگي  مناسبات  نمودهاي  جمله  از 

و همچنين  پوشش  فرهنگ  ايران،  با  قطيف  و  احساء  نواحي 

ساخت و سازهايي است که ميتوان بدان اشاره کرد. بدون شک 
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اينگونه تأثيرات نشان دهندة قدمت ارتباطات و پيوندهاي ميان 

اين نواحي با همديگر ميباشد. برخي از پارچه ها و بافته هاي 

بسياري  پذيرش  مورد  قطيف،  و  احساء  ناحية  در  ايراني 

خالص  حرير  پارچه هاي  ميان  اين  در  و  بود  آنجا  ساکنان  از 

بيشتر  و  بود  يافته  نواحي  اين  در  بالايي  بسيار  ارزش  يزدي، 

زنان متموّل که توانايي و قدرت خريد بالايي داشتند، از اين 

نوع پوشش و پارچه هاي ايراني استفاده ميکردند )ابوحاکمه، 

1967.م: 180(. همچنين ارتباط ديرينة ساکنان اين مناطق 

و ساز  زمينة ساخت  در  که  بود  باعث شده  ايران  با سرزمين 

تا  نباشند  ايرانيان  انديشه هاي  از  بي تأثير  نيز  خود  خانه هاي 

بيشتر  مناطق،  اين  خانه هاي  فضاهاي  شده  اشاره  که  جايي 

مانند خانه هاي اهل فارس، بوده است )همان: 179(.

همچنين بحث مهاجرتهاي ساکنان ايران و ناحية  احساء 

و قطيف موضوع مهمتري بنظر ميرسد که تأثيرات زيادي در 

و  گويشها  و  زبان  مانند  فرهنگي  و  اجتماعي  ديگر جنبه هاي 

اين  است.  داشته  پي  در  نيز  مناطق  آن  در  رايج  اصطلاحات 

مهاجرتها از اوايل دورة صفويه به بعد، از يک طرف به سيطره 

بر  غيرمسلمان  پرتغاليهاي  اقتصادي  و  سياسي  فشارهاي  و 

نواحي شيعه نشين احساء و قطيف برميگشت و از طرفي هم 

به هجوم و تسلّط عثمانيهاي سنّي مذهب به شبه جزيره عرب 

باز ميگشت.  خود  سيطره  تکميل  براي  نواحي  آن  جمله  از  و 

بعد از تصرف ناحية احساء و قطيف بوسيلة عثمانيها در حدود 

از  برّي  بحرين  مناطق  بار  اولين  براي  که  958ه.ق/1551.م 

تاريخ سياسي بحرين بحري جدا شد )اقتداري، 1348: 914( 

و در واقع بنوعي جدا شدن از تاريخ سياسي ايران نيز محسوب 

ميشد، بدليل اختلافات مذهبي عثمانيها با شيعه نشينان ناحية 

ناگزير،  زمينه،  اين  در  آنان  و سختگيريهاي  و قطيف  احساء 

گروهي از علماء و رجال و بزرگان احساء و قطيف به بحرين، 

عثمانيها  اسناد  در  )همانجا(.  نمودند  مهاجرت   ،... و  ايران 

تاريخ 967/8/22ه.ق/1559.م  نيز اشاره شده است که در 

مصادف با سالهاي اول اشغال آن نواحي بدست آنان، بسياري 

از ساکنان آن نواحي به مناطقي مانند هرموز، عمان، بصره و 

بحرين مهاجرت نمودند )کورشون و القريني، 1426ق: 16(. 

همچنين دستبرد برخي قبايل عربي در احساء و محصولات 

در  تجار  اموال  و  کشتيها  به  هجوم  و  قطيف  در  کشاورزي 

967/8/22ه.ق/  تاريخ  از  قطيف،  و  احساء  نزديک  بنادر 

1559.م به بعد زياد اتفاق افتاده بود)همانجا( که اين امر در 

مهاجرت ساکنان آن نواحي به مناطق مختلف ايران تاثير گذار 

حدود  تا  قطيف  و  احساء  نواحي  بر  ترکها  تسلط  دوران  بود. 

2-1080ه.ق/ 1-1670.م ادامه داشت و در خلال اين سالها، 

قدرت شده  و  نفوذ  آنجا صاحب  در  بتدريج  بني خالد  خاندان 

اوايل  به  ايران  به  نواحي  البته مهاجرتهاي ساکنان آن  بودند. 

دوران تشکيل سلسلة صفويه و حکومت شاه اسماعيل صفوي 

بر ميگردد و در دورة نفوذ ترکها در آنجا، اين مهاجرتها ادامه 

داشته و بيشتر شده بود. 

در دورة غلبة پرتغاليها بر نواحي احساء و قطيف، با توجه 

به فشارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي آنها بر ساکنان اين 

عثماني  سليمان  سلطان  نزد  به  آنجا  از  فرستادگاني  نواحي، 

پرتغاليها  مقابل  در  ايشان  به  کمک  و  توجه  خواهان  و  رفته 

الدروره،  29؛  و   25  -  23 1979.م:  )اوزبران،  بودند  شده 

سني  ساکنان  ميان  از  بيشتر  احتمالًا  که  1422ق:237( 

آنجا  ساکنان  از  بسياري  که  چرا  بوده اند؛  نواحي  آن  مذهب 

مانند خاندان مقلّد به رهبري عبدالله بن مقلّد، در همان زمان 

اقدام به مقابله با عثمانيها کرده بودند )العوامي، 1417ق )ب(، 

به خروج  آنها مجبور  با  ناکامي در مقابله  از  بعد  و   )57 -  56

جمله  از  شدند.  ايران  يا  و  بحرين  جزيرة  به  رفتن  و  آنجا  از 

شخصيتهايي که به مقابله با عثمانيها برخواسته بود، عبدالله 

بن مقلّد بود که بعد از شکست به جزيرة بحرين رفت و تا آخر 

اين  در  يافت.  وفات  و در همانجا  بود  عمر در همانجا مستقر 

زمينه، شاعر مشهور قطيف، ابو جعفر خطي، که در دوران شاه 

عباس اوّل به ايران نيز آمده بود و در بحرين همراه عبد الله بن 

مقلّد بود، در رثاي او مرثيه سروده است )همان: 118- 119 

و المسلم، بي تا: 280(. در زمان تسلط ترکها بر شبه جزيرة 

عرب، شيعيان ناحية احساء و قطيف که در مناطقي مانند مکّه 

به تبليغ آيين شيعه ميپرداختند، با مخالفت عثمانيها مواجه 

شدند و عثمانيها اقدام آنها را نوعي تبليغ براي صفويان قلمداد 

ميکردند )جوان،1416ق: 96-95(.

مناطقي  به  قطيف  و  احساء  نواحي  ساکنان  مهاجرتهاي 

همچون بحرين، عراق و ايران در قالب رفت و آمدها و روابط 
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علمي - فرهنگي و مذهبي در دوران صفويه افزايش چشمگيري 

يافته بود )الوضع الثقافي، 1420: 81 -83(. اين روابط، بيشتر 

متاثر از سختگيريهاي عثمانيها، بويژه در دورة سلطان سليم 

)926ه.ق-918ه.ق/1520.م-1512.م(  ياوُز  به  مشهور  اول، 

شيخ  از  شيعيان  قتل  فتواي  گرفتن  بدليل  وي  که  چرا  بود؛ 

الاسلام عثماني، بسياري از شيعيان تحت سلطة خود را قتل 

عام کرده بود )احمد ياغي، 1998.م: 56(. به همين دليل نه 

از آن  بتدريج خاندانهاي زيادي  بلکه  از اشخاص،  تنها برخي 

مناطق بسمت ايران مهاجرت نمودند. ابن ابي جمهور احساوي 

از جملة بزرگان ادبي احساء، در اوايل قرن دهم هجري قمري 

در استرآباد نزد سيد عماد الدين علي از بزرگان و سران شهر 

سکني  اصفهان  در  نيز  محسن  پسرش  و  بود  آمده  استرآباد 

همان  در  عثماني  تبعه  افندي  عبد الله  ميرزا  که  بود  گزيده 

کرده  اشاره  افندي  بود.  ديده  آنجا  در  را  احساوي  آثار  زمان، 

که نسخه يي از کتاب درُر اللئالي العماديه را در استرآباد ديده 

علمي  ديگر شخصيتهاي  از  )جعفريان، 1385: 186(.  است 

ايران دوران صفويه  با جامعة شيعه  نواحي که  و فرهنگي آن 

و عالمان آن دوره در ارتباط بودند، شيخ احمد بن محمد بن 

يوسف بن صالح خطي قطيفي مقابي بحراني )ف 1102ه.ق/ 

علّامه  شاگردان  از  و  عاملي  حُر  با  معاصر  که  بوده  1691.م( 

همچنين،  است.  بوده  تقي  محمد  بن  باقر  محمد  مجلسي 

شخصيت علمي - ادبي ديگر آن مناطق، شيخ عبد علي قطيفي، 

صاحب کتابي در اخبار بود که حر عاملي در کتاب خود بنام 

الهدايه از کتاب وي نام برده است. شيخ محمد حسين قطيفي 

در  افشار  نادرشاه  دورة  اوايل  تا  دورة صفويه  اواخر  علماي  از 

ايران بود که شيخ عبد نبي قزويني در کتابش بنام تتميم امل 

الامل از وي ياد کرده و در دورة نادرشاه هم، آوازة نيکي داشته 

است. مناسبات ميان ساکنان احساء و قطيف با ايران در دورة 

صفويه در برخي زمينه ها از جمله زمينه هاي مذهبي و فقهي، 

مشاجرات و مخالفتها و درگيريهاي لفظي و کلامي را نيز در 

پي داشته است؛ چنانکه شيخ ابراهيم سليمان قطيفي که از 

فقهاء و مجتهدين بزرگ و معاصر محقق کرکي عاملي در قرن 

دهم هجري قمري بود، با محقق کرکي منازعه و مخالفتهاي 

از پذيرش دعوت  بود که  از جمله کساني  نيز داشت و  فقهي 

دولت صفويه و داشتن نقش رسمي در آن حکومت، خودداري 

کرده بود. شيخ ابراهيم، از جمله مشهورترين علماي نجف در 

دوران خود نيز محسوب ميشد )ابو المکارم، 1417ق: 174(.

ناحية  فرهنگي   - فقهي  و  ادبي  شخصيتهاي  جمله  از   

از  /3-1602.م،  2-1011ه.ق  سال  در  که  قطيف  و  احساء 

راه خوزستان بسمت اصفهان رفته بود، شرف الدين ابو البحر 

جعفر بن محمد حسن بن علي بن ناصر بن عبد الامام خطي 

عبدي، شاعر مشهور اين منطقه است. ابو بحر خطي عبدي در 

از قطيف  اول  سال 999ه.ق، يعني معاصر دوران شاه عباس 

کرده  عزيمت  شيراز  به  آنجا  از  و  نموده  مهاجرت  بحرين  به 

سکني  شيراز  در  1028ه.ق  سال  يعني  مرگ  زمان  تا  و  بود 

مرگ  زمان   .)119  -  118 )الف(:  1417ق  )العوامي،  داشت 

وي به 1029ه.ق نيز بيان شده است )المسلم، بي تا: 280(. 

از  999ه.ق،  حدود  در  قطيف  بر  عثمانيها  تسلط  از  بعد  وي 

از  موقتاً  و در سال 1007ه.ق که قطيف  نمود  مهاجرت  آنجا 

دست ترکها خلاصي يافته بود، به آنجا بازگشت. ابو بحر خطي 

عبدي، در سال 1011ه.ق به خوزستان و در سال 1012ه.ق 

از آنجا به اصفهان رفت و در ديدار با بهاء الدين محمد بن حسن 

عاملي، معروف به شيخ بهايي ميان آنها بحثهايي راجع به شعر 

صورت گرفت که حاصل آن تفوق وي در اين زمينه بر شيخ 

بهايي بود )همانجا(. او مدت زيادي در ايران و اصفهان بود و 

از شاگردان شيخ بهاء الدين عاملي نيز محسوب ميشد )جوان، 

1416ق: 104(. ابو بحر خطي در سال 1011ه.ق/1602.م 

در خوزستان بسمت مناطقي که در دستِ مشعشعيان شيعي 

مذهب قرار داشت، رفت. مشعشعيان در آن دوره در بخشهايي 

از خوزستان، از جمله هويزه و اطراف آن، قدرتي به هم زده 

بودند. وي در آنجا صله هايي دريافت نمود که در هنگام رسيدن 

تقديم  اول  عباس  شاه  و  بهايي  شيخ  به  را  همه  اصفهان،  به 

کرد و با اين روش توانست درخواست بزرگان سرزمين خود را 

براي جلب توجه و کمک شاه عباس به مناطق بحرين، احساء 

)العوامي،  نمايد  با مخالفانشان، عرضه  براي مقابله  و قطيف، 

6417 ق )الف(: 118-119(. همانطور که قبلًا برخي از ساکنان 

نموده  کمک  درخواست  عثماني  سليمان  سلطان  از  مناطق،  آن 

بودند. ابو بحر خطي به برخي از شهرهاي ديگر ايران مانند دورق و 

بهبهان نيز سفر کرده و درنهايت در سال 1023ه.ق/ 1614.م، به 

شيراز رفته و تا سال 1028ه.ق/ 1619.م )زمان مرگش( در آنجا 

بسر برد )همانجا(. از ديگر شخصيتهاي علمي - فرهنگي قطيف که 
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با جامعة ايران عصر صفوي در ارتباط بودند، شيخ حسين بن 

محمد بن مسلم بن خطي بصري شيرازي بوده است. چنانکه 

از نام خانوادگي »خطي« نمايان ميباشد، اصل وي از مناطق 

خط يا قطيف بود که در بصره تولد يافته و به شيراز آمده و تا 

سال 1086ه.ق/ 1675.م در شيراز در قيد حيات بود. يکي 

ديگر از شخصيتهاي علمي و فرهنگي - مذهبي منطقة قطيف 

که با جامعة مذهبي صفويه در قرن دهم هجري در ارتباط بود 

و از جهاتي نيز با بزرگان مذهبي دربار صفوي درگيري لفظي 

و کلامي در زمينه هاي مذهبي- سياسي داشت، شيخ ابراهيم 

سليمان قطيفي بود. شيخ ابراهيم سليمان قطيفي، از علماي 

بزرگ زمان خود در نجف محسوب ميشد. وي از علماي فقهي 

و شيعي مذهب قطيف در قرن دهم هجري قمري/ شانزدهم 

تا دوران شاه عباس  با دورة شاه طهماسب  ميلادي و معاصر 

اول بود که منازعات و بحثهاي فقهي - سياسي زيادي با شيخ 

)ابوالمکارم، 1417ق: 174(. در آن دوره  علي کرکي داشت 

درخواستهايي از وي براي پذيرش در مناصب مذهبي صفويان 

شده بود که شيخ ابراهيم در ابتدا حاضر به پذيرش آن مقامات 

مذهبي صفويه در ايران نشد، اما در سال939ه.ق/ 1533.م، 

رياست امور ديني در ايران را برعهده گرفت )همانجا؛ جوان، 

1416ق: 99-98(.

 از جمله تأثيرات سياسي - مذهبي صفويان ايران در نواحي 

احساء و قطيف ميتوان به نقش علماء و شخصيتهاي مذهبي 

اين مناطق که از ايران به سرزمين بحرين، احساء و قطيف، 

زمينة  در  اين شخصيتها  از  بسياري  کرد.  اشاره  بر ميگشتند، 

اخراج عثمانيها از آن مناطق در ميان سالهاي 2-1080ه.ق/ 

)جوان،  بودند  تأثير گذار  بني خالد،  اقوام  بوسيلة  2-1670.م 

اين  نواحي،  آن  از  عثمانيها  اخراج  از  بعد  1416ق:103(. 

سرزمينها هر از چند گاهي مورد هجوم قبايل عُمانيهاي اباضي 

مذهب قرار ميگرفت که اين عوامل نيز باعث مهاجرت برخي از 

ساکنان از جمله شيعيان آنجا به ايران ميشد. رفت و آمدها و 

توطّن ساکنان آن نواحي در شهرهاي ايران از آن زمان به بعد 

مشهود بود و بسياري از شخصيتهاي علمي و فرهنگي آنجا به 

علت ارتباط زياد با ايران با عناوين ايراني مشهور شده بودند که 

از جمله آنها ميتوان به کساني مانند علي بن احمد الحسيني 

او، محمد بن  فرزند  و  نوربخش  المشهدي و محمد بن  عبد الله 

لسّيد  هجر  )اعلام  کرد  اشاره  نور بخش  عبد الله  محمد بن 

الشخص ثروه ادبيه في تاريخ رجال الاحساء العربيه، 1990.م: 

بالا  بعلت  که  ديگري  مذهبي   - فرهنگي  شخصيت   .)292

گرفتن اختلافات مذهبي و فشارهاي سياسي در نواحي احساء 

بود،  ايران شده  به  مهاجرت  و  آنجا  ترک  به  مجبور  قطيف  و 

)1136ه.ق-1085.ه.ق/1723.م- سماهيجي  عبدالله  شيخ 

1675.م( بود. وي از شيعيان و اصوليون و مخالف اخباريون 

بود و بدليل حملات عمانيهاي اباضيه به احساء و قطيف، آن 

به  آنجا  از  مدتي  از  بعد  و  اصفهان  به  و  کرده  ترک  را  نواحي 

بهبهان مهاجرت نمود. در آنجا با شيخ بلادي )ف.1180ه.ق/ 

1767.م( که او هم به علت تهاجم عمانيها به آن مناطق، به 

نيز شيخ  بود، ملاقات کرد. در همان دوران  آورده  پناه  ايران 

يوسف بحراني )1136ه.ق -1106ه.ق/1722.م - 1695.م( 

که از علماي جوانِ بحرين بود، به علت حملة عمانيها به آن 

مناطق به شيراز روي آورده بود)همان:114-113(.

 بسياري از مناسبات و پيوندهاي اجتماعي و فرهنگي ميان 

ايرانيان و ساکنان نواحي احساء و قطيف در قالبهاي ديگري 

مانند سفرهاي زيارتي به حج صورت ميگرفت. نواحي احساء 

اکثريت  مذهبي جمعيت  گرايشات  بدليل  طرفي  از  قطيف  و 

شيعه در آنجا و از طرفي نيز بدليل اينکه در مسير راه ميانه 

مسير خشکي  در  و همچنين  مکه  بسمت  به خشکي  دريا  از 

قرار  مکه  بسمت  آنجا  از  و  احساء  به  بصره  بسمت  خوزستان 

داشتند، از دوران گذشته براي ايرانيان داراي اهميت بودند؛ 

چنانکه مسير ناصر خسرو قبادياني در راه مکه و حج نيز چنين 

کارواني صورت  و  قالب گروهي  در  که  بود. سفرهاي مذهبي 

ميگرفت، خواه ناخواه زمينه هاي ارتباطات و پيوندهاي بعدي را 

نيز فراهم ميکرد؛ چنانکه در محرم سال 1145ه.ق/1732.م، 

حزين لاهيجي که به سفر حج رفته بود، در بين راه به کاروان 

حاجيان احساء برخورد کرده و با آنها بناي رفاقت گذاشته و 

از مکه راه بيابان سخت را در شدت تابستان طي نموده و به 

احساء، آمده بود. وي سپس از آنجا به جزيرة بحرين و بعد به 

بندرعباس برگشته بود )حزين، 1831.م:201(.

صاحب  مختلف،  قرون  در  قطيف  و  احساء  ناحية 

ادبي  علمي،  زمينه هاي  در  مختلفي  متفکران  و  انديشمندان 
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شهرت  از  قطيف  زمينه،  اين  در  البته  است؛  بوده  ديني  و 

هجري  دهم  قرن  در  که  جايي  تا  است؛  برخوردار  بيشتري 

بدليل  صفويه،  دورة  با  معاصر  و  ميلادي  شانزدهم  قمري/ 

اينکه حلقه هاي علمي آنها صاحب بيش از چهل تن از علماء و 

بزرگان و انديشمندان ديني و فقهي و فرهنگي بود، به »نجف 

کوچک« مشهور شده بود )المحيشي، 1417ق: 62(. البته در 

همان دورة صفويه و بعد از آن، اختلاف نظر و رقابتهاي شديد 

آن  ديني  انديشمندان  و  عالمان  ميان  در  مذهبي   - سياسي 

مناطق نيز مانند ايران وجود داشت و اين موضوع از يک طرف 

به اختلافات ميان اصوليون و اخباريون آن نواحي برميگشت 

اين  دامنة  و  داشت  نيز  ايران  مذهبي  جريانات  در  ريشه  که 

اختلافات به مناطق و سواحل جنوبي خليج فارس نيز، کشيده 

شده بود و از طرفي هم به اختلافات مذهبي شيعيان و ساکنان 

اين مسائل روي هم  مربوط ميشد، که  نواحي  آن  غيرشيعي 

در  را  ايران  جمله  از  اطراف  نواحي  به  آنان  مهاجرتهاي  رفته 

پي داشت. در قرن هيجدهم ميلادي، شيخ يوسف آل عصفور 

1184ه.ق/  سال  در  که  بود  بحرين  در  اخباريون  بزرگان  از 

1770.م، وفات يافت. جانشين او شيخ حسين بن محمد در 

سال 1197ه.ق/ 1783.م، بعلت حملات عَتوبيها، مجبور به 

عزيمت به بوشهر و اقامت در آنجا شد. بعد از وفات وي و در 

حدود سال 1261ه.ق/ 1845.م نيز، فرزندش شيخ حسن از 

بزرگان اخباريون در منطقة بوشهر، پيرواني به هم زد )لوريمر، 

شهر  صفويه  دورة  در   .)3372-3371 السادس،  الجزء  بي تا: 

شيراز از جمله شهرهايي بود، که مورد توجه مهاجرين احساء 

و قطيف قرار گرفت. از جمله خاندانهاي مشهور آن نواحي که 

و  از شهرت  و  بودند  آمده  اين شهر  به  دورة صفويه  اواخر  در 

برخوردار  بالايي  بسيار  مذهبي  و  فرهنگي  و  علمي  موقعيت 

فسايي،  بود)حسيني  الاسلاميه«  »سلسله جليله شيخ  بودند، 

1378: 2/921( که در محلة دوم شيراز، بنام محلة بازار مرغ، 

ناصري  فارسنامه  گزيدند.  سکونت  چراغ،  شاه  محلة  نزديک 

قبيله  به  را  العجم، اصل خاندان شيخ الاسلاميه  آثار  از  بنقل 

که  است  داده  نسبت  قطيف،  و  احساء  نواحي  در  »تمامي« 

ممکن است همان قبايل بني تميم بوده باشند که امروزه در 

 ... و  بوشهر و دشتستان  مانند  ايران  از مناطق جنوبي  برخي 

ميشوند.  شناخته  تميمي  خانوادگي  نامهاي  يا  عنوان  به  نيز 

خاندان شيخ الاسلاميه يا تمامي از اواخر دورة صفويه تا اواخر 

دورة ناصرالدين شاه و سال 1304ه.ق/ 1886.م که صاحب 

فارسنامه اشاره کرده است، در شيراز مستقر بودند)همانجا( و 

به احتمال زياد، بعد از آن تاريخ نيز در آنجا حضور داشته اند. 

اين  که  اموراتي  و  صفات  و  ويژگيها  مورد  در  فارسنامه  در 

چنين  بودند،  مشغول  آن  به  بعد  به  صفويه  زمان  از  خاندان 

اشاره شده است: 

قبالجات شرعيه معتبره املاک و ضياع و عقار و اسناد شرعيه 

زينت  سلسله  اين  بزرگان  مهر  خط  به  فارس  مملکت  اهالي 

يافته و از اهتمام و دقت فکر و تکرار نظر در عبارات و احکام 

شرعيه از عهد قديم تا کنون خدشه و خللي، ناسخ و منسوخي 

نگشته و اول کسي که ذکر سامي او زينت کتب علميه و تواريخ 

شيخ  بن  علي  شيخ  السامي  المشايخ  شيخ   ... جناب  گشته 

استاد مولانا محمد مومن  امامي است« که وي  تمامي  محمد 

شيرازي صاحب طيف الخيال )نگارش 1116ه.ق( بود و علوم 

صرف و نحو و معاني و بيان و فقه را از او، فرا گرفته بود و براي 

او صفات و برجستگيهاي ويژه يي از علوم زمانه، بر شمرده بود 

)همان: 921- 922(. 

فرزند شيخ المشايخ شيخ علي بن محمد بنام شيخ احمد بن 

علي بن محمد تمامي نيز تا حدود سال 1130 ه.ق/1717.م 

که در شيراز در قيد حيات بود، مانند پدرش، صاحب علم و 

دانش و از علوم ديني بهره بسيار داشت و از متنفّذان مذهبي 

شيخ  بنام  او  فرزند  وي،  از  بعد  ميشد.  محسوب  دوران  آن 

الاسلام مملکت  مانند پدرش »شيخ  نيز  امامي  تمامي  محمد 

فارس« محسوب ميشد که در دورة نادر شاه وفات يافت. اين 

اعتبار  و  نفوذ  صاحب  منطقه،  اين  در  بعد  مدتها  تا  خاندان 

از   .)924  -922 )همان:  بودند  اجتماعي  و  فرهنگي   - علمي 

شخصيتهاي  از  برخي  نيز  قطيف  و  احساء  نواحي  در  طرفي 

بودند؛  مقامهايي  و  پُست  صاحب  دوره ها  از  بعضي  در  ايراني 

چنانکه در دورة دوم تسلط آل سعود وهابي و تا قبل از تسلط 

ترکهاي عثماني بر آن مناطق در سال 1288ه.ق/ 1871.م، 

شخصي بنام محمد الفارسي عهده دار سِمَت قضاوت در امور 

احساء بود و آل سعود وهابي نيز به هر دليل وي را پذيرا شده 

بودند )گلدبرگ، 1389: 453(.

در  نادرشاه  حضور  از  قبل  تا  و  صفويه  دوران  اواخر  در   
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صحنه هاي نظامي و سياسي ايران، اوضاع سياسي و مذهبي 

نواحي  تا  عمان  درياي  و  خليج فارس  و  ايران  جنوبي  مناطق 

احساء و قطيف، بنفع عمانيهاي اباضيه در مسقط بود. تسلط 

عمانيهاي اباضيه بر آن نواحي و بستن مالياتهاي سنگين و خراج 

زياد بر علماي تاجر پيشه آن ديار، باعث مهاجرت بسياري از 

آنها به مناطقي از جمله جنوب غربي ايران، کربلا و نجف شده 

سال1143ه.ق/  حدود  در  اما   .)112 1416ق:  )جوان،  بود 

1730.م، با قدرتگيري تدريجي نادرشاه، دوباره علماي شيعه 

بحرين، احساء و قطيف، با حمايت ايرانيان، نقش مهمي را در 

آن مناطق بر عهده گرفتند. چند دهه بعد نيز حرکتهايي به 

رهبري شيخ احمد بن زين الدين احسايي )1826-1753.م(، 

مشهور به شيخيه، در نواحي احساء و قسمتهايي از ايران شکل 

گرفت )همانجا(. شيخ احمد بن زين الدين احسايي، باني فرقة 

شيخيه که پنجاه سال اوّل زندگي خود را در احساء و بحرين 

1806.م  سال1221ه.ق/  در  بود،  برده  بسر  عراق  جنوب  و 

و  اماميه  شيعة  به  گرايش  وجود  با  وي  کرد.  سفر  ايران  به 

تأسيس مدرسة امامي، با اوج گرفتن اختلافات ميان اصوليون 

و اخباريون، گرايش مذهبي و مدرسة منسوب به خود را که 

به شيخيه مشهور شده بود، اظهار نمود )همان: 114- 115( 

انديشه هاي  با  بتدريج  پيروانش،  و  وي  انديشه هاي  البته  که 

شيخ  کرد.  پيدا  اختلافاتي  و  تفاوتها  ايرانيان،  امامي  شيعه 

اجازة  قزويني،  العلوم  بحر  سيد  از  ايران  در  احسايي  احمد 

اجتهاد و پرداختن به امورات ديني دريافت نمود )چهاردهي، 

1362: 23(. وي به اصرار والي کرمانشاه، محمد علي ميرزا 

رسيد،  قزوين  به  وقتي  و  گزيد  سکونت  آنجا  در  دولتشاهي، 

و در همان  او مجادله داشت  با  ثالث،  برغاني، شهيد  مرحوم 

جلسه بود که شيخ احمد احسايي مورد تکفير قرار گرفت، در 

ايران، جلالت و  حالي که در همان زمان، بسياري از علماي 

وثاقت وي را تصديق کرده بودند )همان: 24(. احسان طبري 

داشته  بيان  واپسين  سده  دو  در  ايران  نام  به  خود  رسالة  در 

که شيخ احمد احسايي دو بار به ايران آمد و بقول او شيخ را 

»کبريت احمر« ميخواندند )همانجا(.

 در اوايل قرن سيزدهم هجري قمري/ اواخر قرن هيجدهم 

وهابي  آل سعود  طايفة  فتنه  که  ميلادي  نوزدهم  قرن  اوايل  و 

در نجد و نواحي اطراف آن مانند احساء و قطيف بالا گرفت، 

اکثر  جمعيت  به  نسبت  شديدي  فشارهاي  باعث  امر  اين 

بسياري  مهاجرت  نتيجه  در  و  قطيف  و  احساء  نواحي  شيعة 

عراق،  همچون  اطراف  سرزمينهاي  به  ديار  آن  خاندانهاي  از 

بحرين و ايران شد. از ميان خاندانهاي آن مناطق که به ايران 

مهاجرت کرده بودند، خاندان آل لويمي منتسب به شيخ عبد 

المحسن لويمي )ف. سال 1245ه.ق/1829.م(، مشهور بود  ند 

از  بسياري  زمان،  همان  در   .)15  -13 1411.ق:  )آل جميع، 

نمودند  نيز مهاجرت  به شيخ نشين کويت  ناحيه  آن  ساکنان 

که عنوان شيعة الحساوي براي شيعيان کويت، گوياي نسبت 

آنها به سرزمين اصلي آنها، احساء، ميباشد )ابراهيم، 2000.م: 

167(. شيخ عبد المحسن لويمي و نزديکان وي، از راه دريا به 

ايران آمدند و پس از رفتن بسمت مشهد و زيارت امام رضا )ع( 

و گذر از شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز و کرمان، در نهايت 

گزيدند اقامت  سيرجان  در  1803.م  1218ه.ق/  سال   در 

)آل جميع، 1411ق: 13- 15(. شيخ عبدالمحسن در سيرجان، 

يک مسجد و يک مدرسه علميه ساخت و در آنجا که بعنوان 

از  علي  شيخ  داد.  پرورش  نيز  شاگرداني  ميشد،  تلقي  مرشد 

فرزندان وي بود که همراه او به سيرجان آمد. بازماندگان وي 

در سيرجان امروزه مشهور به »آل محسني« هستند )همانجا(. 

شيخ عيسي لويمي و برادرش، که از نزديکان شيخ عبدالمحسن 

بود ند نيز مدتي بعد به ايران آمدند و در شيراز ساکن شدند و در 

همانجا نيز وفات يافتند )همانجا(. از جمله خاندانهاي ديگري 

که در جريان بالا گرفتن فتنه وهابيت در منطقة نجد و نواحي 

سادات  خاندان  نمودند،  مهاجرت  ايران  به  قطيف،  و  احساء 

منسوب به امام موسي کاظم )ع( بودند که بيشتر از اهالي شهر 

صفوي در ناحية قطيف بودند و در شهرهاي خوزستان سکني 

نمودند. همچنين، خاندان يا آل بوخمسين و آل سيد سلمان 

نمودند.  مهاجرت  ايران،  از  مناطق  اين  به  اين جريان  در  نيز 

خاندان معروف به آل هلالي نيز، در اواخر عهد تسلط عثماني 

بر آن مناطق، از ناحية احساء بسمت بصره رفتند و در دوران 

حاکميت شيخ خَزعَل در خوزستان به همراه جدّشان ابراهيم، 

به خرمشهر و اهواز، مهاجرت کردند و تا مدتها بعد ميان بصره 

و آن نواحي، رفت و آمدهاي زيادي داشتند. خاندان ديگري که 

در جريان حملات آل سعود وهابي به نواحي احساء و قطيف، 

به مناطق جنوبي ايران آمدند، خاندان مشهور به آل حاجي بود 

که نسبت خود را به امام موسي کاظم)ع( ميرساندند. در اوايل 
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از  اين خاندان  اعضاي  از  برخي  قرن سيزدهم هجري قمري، 

احساء به منطقه مُهر، در جنوب استان فارس مهاجرت نمودند 

که بعدها بعلت نسبتشان به اين منطقه، به آل مهري مشهور 

نواحي  بر  آل سعود  تسلط  البته در دورة دوم  )همانجا(.  شدند 

اقتدار چنداني برخوردار نبودند  از  احساء و قطيف، آل سعود 

با ساکنان آن  و مدارا  نرمش  و  تعامل  به  تا حدودي مجبور  و 

مناطق شده بودند، تا جايي که آنها يکي از علماي شيعه، بنام 

محمد الفارسي را که به سمت قضاوت در احساء منصوب شده 

بود، را پذيرفته بودند )گلدبرگ، 1389: 453(. به همين علت 

تا  سالهاي 1245ه.ق  ميان  در  آل سعود  تسلط  دوم  دورة  در 

آن  ساکنان  مهاجرتهاي  1871.م،  تا  1288ه.ق/1830.م 

آل  تسلط  اول  به دورة  نسبت  ايران  مانند  مناطقي  به  مناطق 

سعود بر آنجا، کاهش يافته بود.

اول  محلة  در  که  قطيف  و  احساء  نواحي  اعيان  و  اجلّه  از 

شيراز يعني محلة اسحق بگ ساکن شده بودند، شيخ حسين 

که  بود  قطيفي  يا  احسائي  علي  شيخ  پسر  الشريعه،  ناظم 

فارسنامه ناصري نيز ظلمي نموده بود  ظاهراً در حق صاحب 

نداشت  خوبي  ميانة  او  با  فارسنامه  صاحب  علت  همين  به  و 

)حسيني فسايي، 1378: 915( ارتباطات و مناسبات فرهنگي 

- اجتماعي ساکنان نواحي احساء و قطيف با ايرانيان و بعکس، 

نيز برقرار بود.  در دورة زنديه و قاجار در قالب روابط تجاري 

در اين دوره، بنادري مانند بوشهر که بر بحرين نيز حاکميت 

قطيف  و  احساء  به  بحرين  وارداتِ  و  صادرات  امر  در  داشت، 

)لوريمر،  بود  دارا  را  نقش  بيشترين  عرب،  جزيره  شبه  و 

ارتباط  که  کرده  اشاره  سديد السلطنه  چنانکه   .)66:1379

بنادر ايران با بحرين و از آنجا با بنادر احساء و قطيف و قطر 

زياد بود و عمدة اين احتياجات و قاچاق کالا نيز از بنادر ايران 

 .)91  :1371 بندرعباسي،  )سديد السلطنه  ميگرفت  صورت 

پيوندهاي  و  ارتباطات  منعکس کنندة  ميتواند  بنوعي  امر  اين 

اجتماعي ساکنان دو طرف نيز بوده باشد. پيوندها و ارتباطات 

در  قطيف،  و  احساء  ساکنان  با  ايرانيان  فرهنگي  و  اجتماعي 

خارج از مرزهاي دو منطقه نيز، زياد صورت ميگرفت. در اين 

ميان، مناطقي مانند نجف و کربلا بعنوان پيوند دهندة عالمان 

و اديبان فرهنگي و ديني اين نواحي با ايرانيان، نقش مهمي 

با  که  و قطيف  احساء  مناطق  ديني  عالمان  ازجمله  داشتند، 

محمد  علامه شيخ  بودند،  ارتباط  در  نجف  در  مقيم  ايرانيان 

نجف  به  قطيف  از  وي  بود.  )8-1347ه.ق-1277ه.ق(  نمر 

ايراني مانند شيخ ملاهادي  رفته و در آنجا تحت نظر اساتيد 

الحسن، 2012.م: 238؛  بود )جعفر  تهراني، شاگردي کرده 

الوضع الثقافي، 1420ق: 84(. از ديگر شخصيتهاي فرهنگي - 

مذهبي آن نواحي که با جامعة فرهنگي ايرانيان خارج از کشور 

در نجف ارتباط زيادي داشت، آيت الله شيخ موسي بوخميس 

بود که از احساء به نجف رفته بود و در آنجا به شاگردي سيد 

دريافت  ايشان  از  روايت  اجازة  و  درآمده  خوانساري  ابوتراب 

الثقافي،  الوضع   :246 2012.م:  الحسن،  )جعفر  بود  نموده 

شريعه  شيخ  از  بوخميس  موسي  شيخ   .)87 1420ق:85- 

اصفهاني و سيد محمد کاظم يزدي نيز اجازه اجتهاد دريافت 

حسين  محمد  ميرزا  شاگردان  و  طلاب  از  وي  بود.  کرده 

شهرستاني و شيخ ملاحسين اردکاني و ميرزا علي اردکاني نيز 

محسوب ميشد. شيخ موسي بو خميس در سال 1353ه.ق که 

در ايران بود، به زيارت امام رضا )ع( رفت و در راه بازگشت به 

نجف در خانقين وفات يافت و جسدش از آنجا به نجف منتقل 

شد و به خاک سپرده شد )جعفر الحسن، 2012.م: 246(.

عراق  مانند  مناطقي  بر  انگلستان  نفوذ  افزايش  دوران  در 

شيعي  شخصيتهاي  آنجا،  در  عثمانيها  نفوذ  ضعيف شدن  و 

بود،  احساء  ناحية  بوميان  از  که  بدر  علي  حسن  شيخ  مانند 

ديگر  و  نجف  شيعيان  و  پرداختند  انگليسيها  با  مقابله  به 

استعماري  سياستهاي  با  مقابله  به  را  ايران  جمله  از  مناطق 

انگليس تشويق ميکردند. شيخ حسن علي بدر در 1331ه.ق/ 

1913.م، در دفاع از عراق و شيعيان آنجا، فتواهايي عليه نفوذ 

انگليس صادر کرد )الوضع الثقافي،1420ق: 85-86(. در مورد 

و  ديني  شخصيتهاي  از  بي تأثير  نيز  وي  که  گفت  ميتوان  او 

از  خنيزي  ابو الحسن  شيخ  نبود.  عراق  مقيم  ايراني  فرهنگي 

اسلامي  مصلحان  از  و  علمي  و  فرهنگي  شخصيتهاي  ديگر 

ميان سالهاي 1291ه.ق تا 1363ه.ق/ 1874 تا 1944.م و 

از بزرگان و پژوهشگران منطقة شرقيه، يعني نواحي احساء و 

قطيف بود که جنابِ عنايت در کتاب خود بنام انديشه سياسي 

بطور خلاصه  هر چند  مطالبي  مورد وي  در  معاصر،  اسلامي 

بيان داشته است )الميلاد، 1416ق: 129(.
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بعد از اينکه عثمانيها در سال 1288ه.ش/1871.م موفق 

به سرکوب و اخراج آل سعود وهابي از نواحي احساء و قطيف 

شدند، اين اقدام آنها بتدريج باعث رشد دوباره و رونق نسبي 

افزايش  و  ديني  مدارس  ازدياد  بود.  شده  آنجا  ادبي  و  علمي 

طلاب فقهي و علمي- ادبي و فلسفي و افزايش تعداد تأليفات 

در اين دوران، از نتايج تدريجي و اولية اخراج وهابيون بواسطة 

اتفاقات از طرفي هم به تساهل مذهبي  البته اين  ترکها بود؛ 

آغازين ترکها نسبت به ساير گروههاي مذهبي در آن مناطق 

و  آمدها  و  رفت  که  جايي  تا  بر ميگشت،  شيعيان  جمله  از 

بحرين  و  عراق  و  ايران  با  مناطق  اين  روابط مذهبي شيعيان 

الثقافي،1420ق:  )الوضع  بود  داده  قرار  الشعاع  تحت  نيز  را 

اقدامات  و  نکشيد  درازا  به  زياد  نيز  دوران  اين  اما   .)83-  81

را  نواحي  آن  ساکنان  شکايات  و  نارضايتيها  بتدريج  عثمانيها 

الرحمن آل  با غلبة عبدالعزيز بن عبد  برانگيخت1 و درنهايت 

سعود وهابي بر آن نواحي در حدود 1331ه.ق/ 1913.م، باز 

ايران،  مانند  مناطقي  به  از شيعيان  بسياري  مهاجرتهاي  هم 

بحرين، کويت، قطر، امارات، عراق و حتي شام روي داد )جعفر 

الحسن، 2012.م: 70(. در خلال اين مهاجرتها، مناطقي از 

آبادان،  جمله  از  خوزستان  شهرهاي  و  بوشهر  همچون  ايران 

خرمشهر و اهواز، بارها پذيراي اين مهاجرين هم کيش، شده 

بود )همانجا(.

معمول  فرهنگي  و  اجتماعي  نمود که مسائل  اشاره  بايد   

ميان ساکنان دو طرف خليج فارس، در هم تنيدگي و پيچيدگي 

زيادي در ادوار زماني مختلف داشته است و تشخيص و تمايز 

فرهنگها و آداب و رسوم اجتماعي، بدليل مهاجرتهاي پياپي 

اين  در  ميرسد.  بنظر  ناممکن  تقريباً  مختلف،  دوره هاي  در 

نزديکتري  فکري  و  مذهبي  يکرنگي  از  که  مناطقي  زمينه 

نسبت به همديگر برخوردار بوده اند، بتبعِ آن پيچيدگي و در 

هم تنيدگي فرهنگي - اجتماعي بيشتري نيز يافته اند؛ چنانکه 

قطيف،  و  احساء  مناطق  و  ايران  شيعيان  امروزي  جامعة  در 

اين تقارب اجتماعي و فرهنگي، نزديک به هم بوده و به هم 

گره خورده است و تمايز آنها سخت و تا حدودي ناممکن بنظر 

بايد اشاره کرد که بيشتر سواحل  نگاه ديگر،  از يک  ميرسد. 

1. در اين زمينه ر.ک: پيوستها، سند شمارة 5 و 6.

در  چه  و  ايران  سواحل  حدود  در  چه  خليج فارس،  جزاير  و 

قطيف،  و  احساء  مانند  نواحي  و  خليج فارس  جنوبي  سواحل 

و  هستند  واحد  الارضي  معرفه  ساختمان  يک  داراي  تنها  نه 

تفاوت چندان زيادي در شکل ظاهر آنها بچشم نميخورد، بلکه 

به قولي »در سواحل دو سوي خليج فارس، چه در سمت قطر 

و عمان و چه در طرف ايران، از جهت آداب و طرز معيشت و 

مراسم صيد و صيادي و تجارت نيز تفاوتي آنچناني نبوده است 

و هيچگونه تفاوتي که مثلًا صيادان حدود بحرين را با صيادان 

حدود سواحل شيبکوه، ممتاز و متمايز نمايد، موجود نيست 

و چنان زندگاني ايشان به يکديگر پيوسته است که نميتوان 

گفت: کداميک از ايشان اهل بندر شيبکوه و لارستان هستند 

و کدام از مردم بحرين و عمان و ...« )اقبال،1384: 145(.

مناسبات گسترده ميان ساکنان دو طرف خليج فارس، از 

نيز گسترش  بعد  به  از دوران صفويه  و  بوده  بر قرار  زمان  دير 

يافته است. در اين ميان، جامعة تجار و بازرگانان دو طرف اين 

باريکة آبي، نقش مهمي در تقارب بيشتر مناسبات اجتماعي 

برخي  وجود  داشته اند.  منطقه  دو  اين  ساکنان  فرهنگي  و 

اين  ساکنان  ميان  در  معمول  دريايي  مفاهيم  و  اصطلاحات 

مناطق، نمونه يي از اين مناسبات از دورانهاي گذشته ميباشد 

و  و مفاهيم  برخي اصطلاحات  رايج است.  نيز  امروز  به  تا  که 

»اوزان و مقياسهاي معمول بين جميع غوّاصان خليج فارس و 

تا بروج و اصطلاحات  از نوروز دريايي گرفته  مواسم غوّاصي، 

و  يکسان  همه  پيشِ  رَهنامه،  و  جاشو  و  ناخدا  مانند  دريايي 

اکثر آنها نيز فارسي بوده است« )همانجا(. در اين ميان، بنادر 

از  که  لنگه  بندر  و  بوشهر  مانند  و جزاير مختلف خليج فارس 

ارتباط بوده و در  با بحرين و بنادر احساء و قطيف در  دير باز 

نيمة دوم قرن سيزدهم هجري قمري از زيباترين بنادر ايران 

ستد  و  داد  و  مراودات  در  مهمي  نقش  ميشدند،  محسوب 

 )491  -490  :1350 داشته اند)کرزن،  مناطق  آن  با  تجاري 

و  مراودات  بدون  نميتوانست  تجاري  مناسبات  اين  بطبع  که 

پيوندهاي اجتماعي و فرهنگي نزديک بوده باشد. 

قرن  اواخر  در  بوشهر  در  فرانسه  کنسول  نائب  وادالا، 

ساحل نشينان  بيشتر  ميلادي،  بيستم  قرن  اوايل  و  نوزدهم 

شمالي خليج فارس در زمان خود را تازياني معرفي کرده که از 
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عربستان مرکزي به نقاطي مانند خرمشهر و ... مهاجرت نموده 

مانند  خليج فارس  جنوبي  نواحي  و  کرانه ها  ساکنان  و  بودند 

نواحي احساء و قطيف را نيز از مهاجرين عربستان مرکزي به 

آن نواحي دانسته، اما در عين حال اشاره کرده که زبان ساکنان 

ساکنان  بقيه  با  متفاوت  حدودي  تا  قطيف  و  احساء  نواحي 

خصوص  اين  در   .)20  :2536 )وادلا،  ميباشد  مناطق  آن 

به  وابسته  خاندانهاي  جمله  از  و  مرکزي  عربستان  مهاجرين 

قطيف،  و  احساء  نواحي  در  استقرار  از  بعد  وهابي  سعود  آل 

ساکنان و شيعيان آنجا و زبانشان1 را به تمسخر ميگرفتند و 

آنها را غيربومي و غيرعربي و بيگانه ميخواندند )جعفر الحسن، 

از  بعد  نيز  وهابي  سعود  آل  عبد العزيز   .)36-34 2012.م: 

تسلط بر آن نواحي در سال 1331ه.ق/ 1913.م، به دلايلي 

سياسي - مذهبي اشاره کرده که ساکنان و شيعيان آنجا غير 

بومي و از مناطقي مانند بحرين )الوضع القانوني للاحسائيين و 

القطيفيين و النجديين في البحرين، 1418ق: 135 و 141( 

به آنجا مهاجرت داشته اند و بعبارتي منظور او غير از مهاجرين 

سني مذهب آل عتوب و آل خليفه در بحرين و آن مناطق بوده 

است و بيشتر به شيعيان يا بحارنه جزيرة بحرين برميگردد. هر 

چند بيان شده که ريشة ساکنان و شيعيان در مناطقي مانند 

بحرين يا سواحل احساء و قطيف با ايرانيان شيعه مذهب يکي 

بوده و بويژه در مناطقي مانند بحرين به مدتها قبل بر ميگردد 

که در آن مناطق ساکن بوده اند)تکميل همايون،1386: 51( 

با اين وجود، در ريشة نژادي آنها اختلاف عقيده وجود دارد. 

اين موضوعات بنوعي ميتواند بيانگر نفوذ و تأثيرات ايرانيان در 

آن مناطق باشد. 

 در اواخر دورة قاجار در جزيرة بحرين حوادثي روي داد، 

احساء  نواحي  ساکنان  ميان  پيوند  و  ارتباط  نوعي  بيانگر  که 

ميباشد. چنانکه در جريان  دوران  آن  در  ايرانيان  با  و قطيف 

1302ه.ش،  1342ه.ق/1923.م/  سال  در  بحرين  اتفاقات 

برخي از تبعه هاي نواحي احساء و قطيف مقيم در بحرين، از 

جمله شخصي بنام حبيب احسايي، هماهنگ با ايرانيان در آن 

جزيره عليه دستگاه حاکم بحرين که به ايرانيان و شيعيان آنجا 

دستگاه  بوسيلة  و  برخاستند  مقابله  به  بودند،  شده  متعرض 

لهجه هاي  و  زبان  در  کلمات  و  واژه ها  گفتاري  و  نوشتاري  تفاوت  زمينة  در   .1
قطيفي با ديگر اعراب ر. ک: جدول شمارة 1 و 2.

حاکم آل خليفه و با پشتيباني و حمايت مستقيم انگليسيها، 

دستگير شدند و به هند که تحت سيطرة انگليسيها بود، تبعيد 

و در آنجا زنداني شدند )زرين قلم، 1337: 183(. اين موضوع 

نيز بيانگر ارتباط و پيوند اجتماعي و ديني ساکنان آن مناطق 

با ايرانيان ميباشد که بدون ترديد تا به امروز نيز بنوعي ادامه 

داشته است. 

واژه ها و اصطلاحات فارسي رايج در نواحي احساء و قطيف

از جمله موارد نشان دهندة مناسبات و پيوندهاي اجتماعي 

- فرهنگي ميان ساکنان نواحي احساء و قطيف با ايران، استفاده 

و رواج واژه ها و اصطلاحات و لغات فارسي و عربي زيادي است 

که در ميان ساکنان ايران و آن نواحي از دورانهاي گذشته از 

جمله از دورة صفويه به بعد معمول بوده است. چنانکه اشاره 

شد، فرهنگ فارسي بويژه پس از استيلاي صفويان بر پرتغاليها 

و تصرف جزيرة بحرين، تأثير بسياري هم در آن جزيره و هم 

در نواحي احساء و قطيف بر جا گذاشت )المسلم، بي تا: 280: 

افزايش  با  صفويه،  دورة  در   .)149  -  147 1417ق:  العيد، 

اقتصادي که  و  آمدهاي سياسي، مذهبي  و  مهاجرتها و رفت 

ايران صورت ميگرفت،  به  نواحي  آن  از طرف ساکنان  بيشتر 

بتبع آن اصطلاحات و واژه هاي فارسي نيز بيشتر مورد استفاده 

و  واژه ها  از  بسياري  به  ميتوان  زمينه  اين  در  ميگرفت.  قرار 

اصطلاحات فارسي مورد رايج در آن نواحي اشاره کرد؛ واژه ها 

)القويعي،  )دهليز(  »دهريز«  »طاق«،  مانند:  اصطلاحاتي  و 

1415ق، الجزء الاوّل: 79- 80(؛ »برواز« )پرواز(، »کشمه« که 

و  ميدانند  مناطق  آن  در  رايج  قديمي  فارسي  الفاظ  از  را  آن 

کلماتي مانند »کِشته« بمعناي زمين کاشته شده که اصل آن 

را از لغات منطقة لار و گراش در جنوب فارس دانسته اند که 

در دوران صفويه نفوذ زيادي در آن مناطق داشتند و يا کلماتي 

مانند: کاغذ، رسته، تازج)تازه(، دفتر، خوش، کُروي، شيشه، 

خانه، جردل) اصل آن کردک فارسي(، دريشه)دريچه(، سيم، 

بندر)همان: 46 - 48(، رزنامه )روزنامه( )همان، الجزء الثاني: 

و... بخت  قفسه،  قوري،  سيخ،  سيم،  روزنه،  دروازه،   )258

)العيد، 1417: 147-149( که همگي نشان از ارتباط فرهنگي 

به  تا  واژه ها  اين  و  دارد  ايران  با  نواحي  آن  زياد  اجتماعي  و 

اسناد  و  نامه ها  از  برخي  در  دارند.  کاربرد،  آنجا  در  نيز  امروز 

»ناخدا«  مانند  فارسي  واژه هاي  بعضي  نواحي  آن  از  باقيمانده 
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بصورت فارسي آن بيان شده و شکل معرّبش همچون »نوخذا« 

يا »ناخذا« نگاشته نشده است.1 حتي حروفي مانند حرف »چ« 

که در ميان حروف و کلمات عربي، کاربردي ندارد، در ميان 

ساکنان آن مناطق و در کلماتي مانند »چاي« و »نارچيله« و ... 
مورد استفاده قرار ميگيرد.2

برخي از واژه هاي فارسي مانند »دروازه« و »خان« )المسلم، 

بي تا: 48( که در نقشه و کروکي مربوط به يک قلعه در ناحية 

فرهنگ  نفوذ  يادآور  بنوعي  است،  شده  برده  بکار  قطيف 

ايرانيان در آن نواحي ميباشد)الدروره، 1422ق: 38(. »ميدان 

خان«3 در ناحية قطيف مشهور بوده و در زمان ورودِ علي بن 

قطيف  به  نجد  از  که  آل سعود  سرانِ  از  مداوي،  امير  و  غانم 

ميدان  بروي  رو  که  قطيف  خانه هاي  از  يکي  در  بودند،  آمده 

 .)184 بي تا:  پرداختند)المسلم،  قطيف  ادارة  به  بود،  خان 

مناطق  دو  هر  ساکنان  نزد  که  »سَبَخه«4  مانند  واژه هايي 

آن،  از  منظور  و  دارد  کاربرد  خليج فارس  جنوبي  و  شمالي 

خليج فارس  اطراف  نمکي  زمينهاي  و  سواحل  و  شوره زارها 

فقير  گياهي  پوشش  نظر  از  يا  گياهي  پوشش  فاقد  که  بوده 

دو  نواحي  ساکنان  ميان  ديرينه  ارتباطي  گوياي  نيز  ميباشد 

طرف خليج فارس است. همچنين، بکار بردن نام برخي از انواع 

ماهيها مانند ماهي هامور، صافي، شعري و ... ميان ساکنان 

بگونه يي   )216 خليج فارس)همان:  جنوبي  و  شمالي  نواحي 

ديگر گوياي پيوندها و اشتراکات ميان ساکنان دو سوي اين 

قديمي  دست نوشته هاي  و  اسناد  برخي  وجود  ميباشد.  آبراه 

گوياي اين مطلب است که در دوران صفويه، واحدهاي پول 

قطيف  و  احساء  مختلف  نواحي  در  نقره  مسکوکات  و  ايراني 

رواج زيادي داشت که از جملة آنها ميتوان به واحدهاي پولي 

با نامهايي مانند عباسي، محمودي، شاهي و بيستي اشاره کرد 

که  بيستي  از  غير  به  که   )71-41 1431ق،  عبد الجبار،  )آل 

بيضي شکل بوده است، بقية آنها تماماً از جنس نقره و مدوّر 

بوده اند. همچنين در جزيرة هرمز و ساير بنادر خليج فارس و 

اقسام ديگري  بود،  ايران  به  جزايري مانند بحرين که متعلق 

بنام لاري رواج داشت )تاورنيه، 1369: 136- از مسکوکات 

1. ر. ک: سند شمارة 7.
2. ر. ک: جدول شمارة 1 و 2.

3. در زمينة کروکي حاکي از نام واژه هاي خان و دروازه ر. ک: نقشة شمارة 1.
4. SABAKHA

137(. اين نوع سکه ها و واحد پولي از دوران صفويه به بعد در 

نواحي احساء و قطيف و در معاملات تجاري و اقتصادي آنها 
کار برد زيادي داشت.5

برخي از سکه هاي ايراني در دورانِ صفويه تا قاجار با نامها 

-41 1431ق:  عبد الجبار،  )آل  محمديه  مانند:  عناويني  و 

71؛ ابن ضويان، بي  تا: 19( عباسيه، لاري، حدج، مرضوف، 

هشتي، تومان، قران و ... نيز در نواحي مانند احساء و بيشتر 

قطيف، رواج زيادي داشت )آل عبدالجبار، 1431ق: 41-71؛ 

ايراني  و سکه هاي  پولي  واحدهاي  الدروره، 1422ق: 133(. 

که در دوره هاي مختلف از جمله صفويه، در آن نواحي رواج و 

کاربرد زيادي داشتند، تا مدتها بعد از سقوط صفويه و تا دورة 

فتحعلي شاه و مدتها بعد از آن تا اوايل جنگ جهاني اول، در 

ميان ساکنان و اهالي آنجا بکار برده ميشدند )آل عبد الجبار، 

بن  عبد العزيز  تسلط  از  بعد  مدتي   .)160 و   144 1431ق: 

در حدود  و  قطيف  و  احساء  نواحي  بر  آل سعود  عبد الرحمن 

سال 1347ه.ق/1928.م بود که واحد پولي مد نظر آل سعود 

مانند ريال در آن مناطق رواج يافت)ابن ضويان، بي تا: 19(. در 

برخي از شهرهاي نواحي احساء و قطيف مانند شهر صفوي، 

پسرانه  متوسطه  مدرسة  مانند  ايراني  نامهاي  با  مدارسي 

خوارزمي نامگذاري شده بود. همچنين در نواحي ديگر قطيف 

مانند قديح نيز مدرسة ابتدايي بنام سلمان فارسي موجود بود 

که با دارا بودن تعداد 863 دانش آموز و چهل معلم در بين 

مدارس منطقة زمان خود، بيشترين آمار را از اين نظر دارا بود 

بيانگر  اين موضوعات  )المحيشي، 1417ق: 68 - 70(. همة 

تمدن  و  فرهنگ  با  مناطق  آن  ساکنان  اجتماعي  عُلقه هاي 

و  احساء  نواحي  از  برخي  در  ديگر  جهاتي  از  ميباشد.  ايراني 

بعضي  ميگرفت،  انجام  قديمي  محلي  بازيهاي  که  قطيف 

اصطلاحات و واژه هاي فارسي نيز مورد استفاده قرار ميگرفت. 

چنانکه يک بازي محلي قديمي که با اين بيت شعر: حاله ماله 

1418ق:190(  حبيل،  )آل  رَف)رفت(  ميلي  شيلي   - برتقاله 

فرهنگ  نفوذ  بيانگر  بنوعي  ميشد،  برگزار  نواحي  آن  در 

ايرانيان در آنجا ميباشد؛ چرا که کلمة فارسي »رفت« که در 

و قطيف        احساء  نواحي  در  ايراني  و سکه هاي  پول  واحدهاي  رواج  زمينة  در   .5
ر. ک: اسناد شماره هاي: 1 و 3 و 4 و 19 و جدول شمارة 4 و 3 و تصوير شمارة 1 

و براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه ر. ک: آل عبد الجبار، 1431ق: 71-41.
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رفتن  و  شدن  خارج  بمعناي  قديمي  محلي  بازي  و  بيت  آن 

يکي از بازيکنان از مجموعه آنان است بصورت »رَف« خلاصه 

جنوب  ساکنان  لهجه هاي  برخي  ميان  در  و  است  آمده  شده 

همين  با  نيز  امروز  به  تا   ... و  دشتستان  بوشهر،  مانند  ايران 

شکل خلاصه شده تلفظ و بکار برده ميشود. همچنين وجود 

برخي ضرب المثلها، اصطلاحات و کلمات فارسي و عربي در 

ميان لهجه ها و زبانهاي ساکنان سواحل جنوبي ايران و نواحي 

احساء و قطيف نيز نشان از ارتباط و روابط ديرينه ساکنان دو 

ميباشد. چنانکه  و شمالي خليج فارس  طرف سواحل جنوبي 

جبجاب)کبکاب(،  برحي،  مانند:  خرما  درختان  از  برخي  نام 

مرزبان البحرين و مرزبان الحساء و... در آن نواحي تداعي کنندة 

اين واقعيت است و اصطلاح »مرزبان بحرين« و »مرزبان احساء« 

مرزبانان  و  نگهبانان  مانند  که  دارد  بلندي  درختان  به  اشاره 

بحرين  جزيرة  در  اسامي  اين  ميشدند.  محسوب  مناطق  آن 

 نيز با نامهاي »نخل مرزبان« و »نخل زنگي« بکار برده ميشود

)اقبال، 1384: 149(.

نتيجه گيري

سلسلة  تأسيس  زمان  تا  دير باز  از  قطيف  و  احساء  نواحي 

صفويه، به تناوب با تاريخ و سرزمين ايران ارتباط داشته و جزء 

محسوب  ايران  خراجگزار  يا  و  مي آمدند  بشمار  ايران  مناطق 

اول قرن  اواسط نيمة  از حدود  از دورة صفويه و  اما  ميشدند، 

دهم هجري قمري ببعد و با تسلط پرتغاليها و سپس عثمانيها 

ايران قطع  تاريخ  با  آنان  پيوند سياسي  بتدريج  نواحي،  آن  بر 

گرديد و اين روند تا اواخر دوران قاجار و تسلّط کامل آل سعود 

وهابي بر آنجا ادامه داشت. با اين وجود، مناسبات و پيوندهاي 

فرهنگي - اجتماعي ميان ساکنان آن مناطق با ايران در دوران 

مذکور نه تنها کاهش نيافت، بلکه در پاره يي از دوران ياد شده 

در سطوح بالايي جريان داشت که اين موضوع از يک طرف به 

علّت فشارهاي سياسي و مذهبي ناشي از حاکميت پرتغاليها 

و از جمله عثمانيها و درنهايت آل سعود وهابي بر ساکنان آن 

آن  ساکنان  مذهبي  گرايشات  به  هم  طرفي  از  و  بود  نواحي 

نواحي و همچنين شرايط مذهبي حاکم بر ايران که منجر به 

تأسيس سلسلة شيعي مذهب صفويه گرديده بود، بر ميگشت. 

با تاريخ و  بعبارتي، پيوندهاي فرهنگي - اجتماعي آن نواحي 

ايران رابطة  با  ايران نسبت به پيوندهاي سياسي آن  سرزمين 

معکوسي با يکديگر داشتند؛ به اين معني که ارتباط و پيوند 

با  از دوران صفويه  تا قبل  نواحي احساء و قطيف که  سياسي 

دورة صفويه  از  بود،  برقرار  بيش  کما  و  تناوب  به  ايران  تاريخ 

ببعد، با تصرف آن مناطق بدست پرتغاليها، عثمانيها و سپس 

آل سعود وهابي کاهش يافته و به حد انقطاع رسيد، اما پيوندها 

و مناسبات فرهنگي - اجتماعي اين دو ناحيه با سرزمين ايران 

که تا قبل از صفويه به نسبت کمتر بنظر مي آمد، از دورة صفويه 

تا دورة قاجار به نسبت رو به افزايش گراييد که آن هم به شرايط 

سياسي و عقايد مذهبي حاکم بر ايران و آن نواحي برميگشت.

پيوستها: 

الف( اسناد

سند شمارة 1: سند مورخه 1191/11/7ه.ق مربوط به 

بيانگر  که  زند  کريم خان  دورة  اواخر  با  مصادف  قطيف  ناحية 

بنام  و  ميباشد  مناطق  آن  در  ايراني  پول  واحدهاي  رواج 

محمديات)محمدي( عجم ياد شده است. 
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سند شمارة 2: سند مورخه 1071/3/13 ه.ق مربوط به 

نواحي احساء و قطيف و معاصر با اواخر دوران شاه عباس دوم 

صفوي که بيانگر بکار گيري واحدهاي پولي رايج آن دوره مانند 

لاري در آن نواحي ميباشد. 

بکار گيري واحد  بيانگر  سند شمارة 3: مورخه 1289ه.ق 

از  عشتاروت  يا  تاروت  جزيرة  در  قران  ايراني)عجمي(  پولي 

نواحي قطيف معاصر با دوران ناصرالدين شاه قاجار ميباشد. 

به  مربوط   1248/10/28 مورخه  سند   :4 شمارة  سند 

نواحي احساء و قطيف که در آن از تومان و ريال فتحعلي شاه و 

واحد پولي قران نيز نامبرده شده است. 

از علماي احساء  سند شمارة 5: در مورد مخالفت برخي 

با افزايش ضرايب و مالياتهاي وضع شده بر اشخاص در دورة 

و  احساء  نواحي  در  )1907- 1905.م(  پاشا  نجيب  والي گري 

قطيف در سال 1324/ 1906.م ميباشد.
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سند شمارة 6: نارضايتي و شکايت والي احساء و قطيف از سوء رفتار نظاميان آن نواحي با ساکنان آنجا. 

تحت  هندي  بانيان  تجارت  خصوص  در   :7 شمارة  سند 

در  آنان  عليه  پاشا  منصور  حاج  اقدامات  و  انگليس  حمايت 

در  »ناخدا«  فارسي  واژة  نامه  پايين  در  ميباشد.  قطيف  ناحية 

نواحي  آن  تاجران  از  که  ابراهيم  ناخدا  و  هاشم  ناخدا  اسامي 

بودند، بشکل فارسي آن بيان شده است.

نواحي  ساکنان  از  تعدادي  اعتراض نامة   :8 شمارة  سند 

احساء و قطيف از عاملين عثماني در آن نواحي بعلت بي قانوني 

جمادي   21 در  آنها  از  رشوه  گرفتن  و  اضافي  خراج  و  باج  و 

الاخري 1306ه/1889.م ميباشد.



/ فصلنامة تخصصي مطالعات خليج فارس/ سال سوم/ شمارة دوم )پياپي10(/ پاييز و زمستان 261396

ب( جداول

جدول شمارة1 و 2: تلفّظ برخي کلمات در زبان قطيفي در مقايسه با زبان عربي و ريشه و مصدر اصلي آنها: 

جدول شمارة 3 و 4: نام برخي از واحدها و سکه هاي پول ايراني مانند تومان، شاهي، لاري و ... که تا قبل از تسلط آل سعود 

بر آن نواحي، در آنجا کاربرد داشت. 

مأخذ جدول شمارة 2: )العيد، 1417ق: 149(مأخذ جدول شمارة 1: )الشرفاء، 1417ق: 142(

 مأخذ جدول شمارة 4: )آل عبدالجبار، 1431ق: 109(مأخذ جدول شمارة 3: )حميد السلمان،2001.م: 133(
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ج( نقشه ها و تصاوير

نقشة شمارة 1: کاربرد واژه هاي فارسي »دروازه« و »خان« 

که در کروکي قلعه يي در قطيف بکار گرفته شده است. 

تصوير شمارة 1: سکه هاي عباسي و ربع تومان مربوط به 

دورة صفويان در نواحي احساء و قطيف.

تصوير شمارة 2: قلعة اردشير ساساني در ناحية قطيف که 

ذکر  تصوير  پايين  در  چنانکه  نيز  معاصر  عرب  مورخان  خود 

شده است بر اين مطلب صحّه گذاشته اند.

منابع 

و  التاسع  العددان  الموسم،  مجلة  الاسر«،  و  »البيوتات  آل  جميع، حبيب؛   -

العاشر، المجلد الثالث، 1411ق/1991.م.

العدد  الواحه،  التاروت،  في  الاجتماعيه  الحياه  هلال؛  صدقي  حبيل،  آل   -

التاسع الربع الاول 1418ق.

- آل حبيل، صدقي هلال؛ جريده اليوم، 1415/10/11ق.

الاحساء من  و  القطيف  في  المتداوله  العملات  نزار حسن؛  عبدالجبار،  آل   -

حسن  الشيخ  سماهه  تقديم  وثائقيه،  دراسه  السعودي  العهد  الي  العاشر  القرن 

الاولي،  الطبعه  العربي،  الانتشارات  مؤسسه  الواحه  مجله  منشورات  الصفار، 

1431ق/2010.م.

- ابراهيم، فواد؛ »اصول الدّينيه و السکانيه في البحرين التاريخيه«، الواحه، 

العدد السابع عشر، الربع الثاني2000.

- ابن ضويان، الشيخ ابراهيم محمد بن سالم؛ تاريخ ابن ضويان، اعداد ابراهيم 

بن ابراهيم الصقير، بي نا، بي تا.

- ابوالمکارم، محمد امين؛ »الشيخ ابراهيم القطيفي و عصره«، الواحه، العدد 

السابع، رجب 1417ق.

- ابوحاکمه، احمد؛ لمع في الشهاب في سيره محمد بن عبد الوهاب، لبنان، 

مطابع بيبلوس الحديثه، 1967.م.

الحديث،  الاسلاميه  تاريخ  العثمانيه في  الدوله  اسماعيل؛  د.  ياغي،  احمد   -

مکتبه العبيکان، الطبع الثاني، 1998.م.

- »اعلام هجر لسّيد الشخص ثروه ادبيه في تاريخ رجال الاحساء العربيه«؛ مجلة 

الموسم، العدد الخامس، سنه 2، 1990.م.

خليج فارس،  سواحل  و  جزاير  و  بحرين  باب  در  مطالعاتي  عباس؛  اقبال،   -

تهران: انتشارات اساطير، چاپ اول، 1384.

- اقتداري، احمد؛ آثار شهرهاي باستاني سواحل و جزاير خليج فارس و درياي 

عمان، تهران: انجمن آثار ملي، 1348.

مأخذ: )الدروره، 1422ق: 38(

مأخذ تصوير شمارة 1: )آل عبدالجبار، 1431ق: 115- 116(

مأخذ تصوير شمارة2: )جعفر الحسن، 2012.م: 420(
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للقطيف  البرتغالي  الاحتلال  تاريخ  ابراهيم؛  بن  علي  الدروره،   -

1572.م-1521.م، ابوظبي، المجتمع الثقافي، 2001.م/ 1422ق.

- السعدي، د. حصه بنت احمد بن عبدالرحمن؛ »القضاه في النجد و اثرهم في 

المجتمع منذ القرن العاشر الي منتصف القرن الثاني عشر الهجري«، رسالة مقدمه 

الي قسم التاريخ للحصول علي درجه دکتوراه الفلسفه في الاداب تاريخ تخصص 

الفهد  الملک  مکتبه  فهرسه  الرياض،  النجدي،  الرحمن  عبد  رفع  تاريخ حديث، 

الوطنيه اثناء النشر، الطبعه الاولي، 1424ق/2003.م.

- الشرفا، محمدعلي، الهجات المحليه جذورها التاريخيه و المجتمعيه، العدد 

الخامس، 1417ق. 

- العوامي، السيد عدنان السيد محمد؛ »دفاع عن ابي البحر«، الواحه، العدد 

السابع، رجب 1417ه.ق. 

قصائد  و  ذئب  ابو  يوسف  »الشيخ  -------------------------------------------؛   -

منسيه«، الواحه، العدد الثامن، شوال 1417ق.

- العيد، جعفر محمد؛ »اللهجات المحليه الهجه القطيفيه مثالا«، الواحه، العدد 

الخامس، محرم 1417ق.

- القويعي، محمد عبد العزيز بن علي؛ تراث الاجداد دراسات لجوانب مختلفه 

الوطنيه،  فهد  الملک  مکتبه  فهرسه  و 2،  الجزء 3  الشعبيه،  ماثوراتنا  تاريخ  من 

الطبعه الاولي، 1415ق/1994.م.

- المحيشي، عبد المجيد عبدالله؛ »الحياى العلميه في القطيف«، الواحه، العدد 

السابع، رجب 1417ق.

- المسلم، محمد سعيد؛ ساحل ذهب الاسود دراسه تاريخيه انسانيه لمنطقه 

الخليج فارسي، بيروت، منشورات دار مکتبه الحياه، الطبعه الثانيه، بي تا.

- الميلاد، زکي؛ »الشيخ ابو علي حسن الخنيزي و ... منهجيه الحوار الاسلامي«، 

الواحه، العدد الثالث، رجب 1416ق.

- »الوضع الثقافي«؛ الواحه، العددالرابع عشر، الربع الاول 1420ق.

البحرين  في  النجديين  و  القطيفيين  و  للاحسائيين  القانوني  »الوضع   -

)1933.م-1913.م(«؛ الواحه، العدد 11-10، الربع الثاني و الثالث 1418ق.

- اوزبران، صالح؛ الاتراک العثمانيون و البرتغاليون في الخليج فارسي1581.م-

1534.م، ترجمة عبد الجبار ناجي، بغداد، 1979.م.

- تاورنيه، ژان . باتيست؛ سفرنامه تاورنيه، ترجمة ابوتراب نوري، تجديد نظر 

و تصحيح حميد شيراني، اصفهان: انتشارات کتابخانة سنائي و کتابفروشي تائيد 

اصفهان، چاپ چهارم، 1369.

- تکميل همايون، ناصر؛ خليج فارس، تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، چاپ 

پنجم، 1386.

العهد  السعوديه  العربيه  المملکه  في  الشيعه  حمزه؛  الحسن،  جعفر   -

الثانيه،  الطبعه  دارالساقي،  بيروت:   ،2 و   1 الجزء  الترکي1913.م-1871.م، 

2012.م.

- جعفريان، رسول؛ »ميرزا عبد الله افندي و يادداشت دربارة ميراث مکتوب 

پياپي32،  اول،  شمارة  چهارم،  سال  جديد  دورة  ميراث،  آيينة  بحرين«،  شيعه 

.1385

الامبراطوريات  1800.م-1300.م  العربيه  الجزيره  »شرق  کول؛  د.  جوان،   -

التجاريه المتصارعه و الشيعه الاماميه«، ترجمة جعفر الشايب، الواحه، العدد الثاني، 

ربيع الثاني 1416ق.

- چهاردهي، نورالدين؛ از احساء تا کرمان، تهران: انتشارات ميرگوتنبرگ، 

چاپ اول، 1362.

- حزين، مولانا شيخ محمد علي؛ تاريخ احوال به تذکره حال )تاريخ حزين(، 

ترجمة فارسي و تحشيه زير نظر فرانسيس کنگهام بالفور، لندن: طبع دار السلطنه 

انگليس، 1831م.

ناصري، تصحيح و تحشيه  فارسنامه  - حسيني فسايي، حاج ميرزا حسن؛ 

منصور رستگار فسايي، تهران: مؤسسة انتشارات اميرکبير، جلد اول و دوم، چاپ 

دوم، 1378.

- حميد السليمان، محمد، الغزو البرتغالي للجنوب العربي و الخليج الفارسي 

في الفتره ما بين 1525- 1507.م، العين - الامارات، مرکز زايد للتراث و التاريخ، 

2001.م.

رجب  الثالث،  العدد  الواحه،  تاروت«؛  جزيره  في  التاريخيه  الاثار  »حول   -

1416ق.

- زرين قلم، علي؛ سرزمين بحرين از دوران باستان تا امروز، تهران: نشرية 

کتابفروشي سيروس، 1337.

- سديد السلطنه بندر عباسي، محمد علي خان؛ سرزمينهاي شمالي پيرامون 

اللئالي  1332-1324ه.ق)مغاص  پيش  سال  صد  در  عمان  درياي  و  خليج فارس 
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